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ــق  ــا خل ــود م ــان در وج ــمِ مهرب کری
ــی  ــا یک ــت، ب ــرار داده اس ــرده و ق ک
ــی در  ــات اله از شــگفت‌انگیزترین آی
ــن بحــث مواجــه هســتیم. همــه‌ی  ای
مــا بایــد بــه آن مراجعــه کنیــم؛ چــون 
جــزء آیــات بــزرگ خــدای عزیــز مــا 
اســت کــه در برابــر چشــم ما نیســت. 
غــذا می‌خوریــم و یــک نوشــیدنی را 
ــه  ــر هســتیم ک ــا بی‌خب می‌نوشــیم، امّ
طــی ســاعت‌ها چــه فعالیت‌هایــی 
مثــاً  می‌گیــرد.  صــورت  آن  روی 
ــاد  ــاره‌ی یــک غــذای کامــل، هفت درب
و دو ســاعت طــول می‌کشــد تــا ایــن 
مجموعــه‌ی اقدامــات روی آن انجــام 
شــود. یــک لشــکر بســیار عظیــم 
حسّــاس  فوق‌العــاده  و  بــزرگ  و 
و  اســتراحت  بــدون  تلاشــگر،  و 
ایــن  می‌کننــد  تــاش  خــواب، 
ــذب  ــود و ج ــام ش ــرداری انج بهره‌ب
ــد. ممکــن اســت  ــاق بیفت ــع اتفّ و دف
ــال،  ــی س ــال، س ــت س ــان بیس انس
ــتاد  ــال، هش ــاد س ــال، هفت ــاه س پنج
ســال، از ایــن نعمــت بــزرگ اســتفاده 
ــی هیچ‌وقــت از منظــر یــک  کنــد، ول
نشــانه‌ی قــدرت، عظمــت، حکمــت، 
لطافــت، نــوآوری و ابــداع از جانــب 
ــرده  ــگاه نک ــه آن ن ــم ب ــق حکی خال
باشــد. مــا در ایــن زمینــه بســیار 

غافــل هســتیم. پــروردگار متعــال 
یکــی از بزرگ‌تریــن آیاتــش را در 
وجــود مــا ـ در کنــار ده‌هــا نشــانه‌ی 
دیگــر ـ قــرار داده اســت کــه مــا دائــم 
بــا آن ارتبــاط داریــم و از حضــورش 
آن  از  ولــی  می‌شــویم،  بهره‌منــد 
ــاره  ــن ب ــرآن در ای ــتیم. ق ــل هس غاف
می‌فرمایــد:  و  می‌دهــد  هشــدار 
ــمَاوَاتِ  ــي السَّ ِ ــةٍ ف ــن آيَ ــن مِّ »وَكَأَيِّ
ــا  ــمْ عَنهَْ ــا وَهُ ونَ عَلَيهَْ ــرُّ وَالأرَْضِ يمَُ
ــانه‏ها  ــيار نش ــه بس ــونَ؛1  و چ مُعْرِضُ
در آســمان‌ها و زميــن اســت كــه 
ــه  ــى ك ــد در حال ــا م‏ىگذرن ــر آنه ب
ــه آن  ــد«. ب ــا روى برم‏ىگردانن از آنه
ــه  ــم ک ــه نمی‌کنی ــر توجّ ــن منظ از ای
ــه اســت  ــک آین دســتگاه گوارشــی ی
کــه مــا در آن می‌توانیــم قــدرت، 
ــداع و  ــت، عظمــت، شــکوه، اب خلّقیّ
ــز  ــروردگار عزی ــت پ ــوآوری و عنای ن
و مهربــان و بزرگمــان را مشــاهده 
کنیــم. ایــن یــک زاویــه‌ی دیــد اســت.
 راجــع بــه همــه‌ی اعضــاء و جــوارح 
متعــال  خــدای  کــه  امکاناتــی  و 
بــه مــا داده، بایــد چنیــن نگاهــی 
داشــته باشــیم؛ منتهــا ایــن بطَــن 
ــت.  ــودش اس ــا خ ــمش ب ــت، اس اس
ــده  ــت و دی ــان اس ــی پنه ــن، یعن بطَْ
نمی‌شــود، جلــوی چشــم مــا نیســت؛ 

 عضو مهمّی که 
نادیده گرفته می‌شود

در بحــث رســاله‌ی حقــوق امــام 
ســجّاد )علیــه الســام(، بــه حــقّ 
ــور  ــه ط ــیدیم. ب ــن رس ــکم و بط ش
خلاصــه ســه نکتــه را بــه طــور 
اوّل،  نکتــه‌ی  برشــمردیم:  تیتــروار 
 » ــدُلَِّ ــه‌ی دوم، »الَحَْمْ ــر«؛ نکت »الَلهُ اکَْبَ
ــود  ــی ب ــر مهمّ ــوم تأثی ــه‌ی س و نکت
ــر  ــد ب ــوراک می‌توان ــکم و خ ــه ش ک
روحیــه‌ و معنویـّـات مــا داشــته باشــد.
ــد:  ــان ش ــه بی ــن جمل ــا ای ــث ت بح
ــی  ــا حق ــكَ؛ و ام ِ ــقُّ بطَْن ــا حَ »وَ أمََّ
ــن  ــو دارد«. از مت ــر ت ــکمت ب ــه ش ک
ــور برداشــت  ــوق این‌ط ــاله‌ی حق رس
می‌شــود ایــن عضــو حسّــاس، یعنــی 
فعالیت‌هــای  و  گــوارش  دســتگاه 
جــذب و هضــم آن، در انســان دارای 
جایــگاه ممتــازی اســت. امــام )عَلَیــهِ 
م( بــا اشــاره بــه جنبــه‌ی اصلــی  ــاَ السَّ
ــب  ــد: مراق ــم، فرمودن ــقّ مه ــن ح ای
ــرام  ــرف ح ــه شــکمت را ظ ــاش ک ب
قــرار ندهــی، نــه کــم و نــه زیــاد و در 
ــاش و  ــه‌رو ب بخــش حــال هــم میان

ــه دار.  ــدازه نگ ان
بــه ایــن ترتیــب فلســفه‌ی بهره‌منــدی 
از ایــن امــکان بــزرگ را معرّفــی 
کردنــد و فرمودنــد مراقــب باشــید در 
ــدّ  ــکان از ح ــن ام ــرداری از ای بهره‌ب
ــه  ــا ب ــد ت ــتن نگذری ــت خویش تقوی
خــودت اهانــت نکنــی و جوانمــردی 

ــد. ــیب نبین ــو آس ت
ــاَم( یــک  آنــگاه امــام )عَلَیــهِ السَّ
تبییــن بســیار دقیقــی در مــورد مطلب 
داشــتند و بیــان فرمودنــد کــه اشــتباه 
ــدازه  ــاده‌روی، ان ــش، زی ــن بخ در ای
ــه‌اش  ــراف، نتیج ــتن و اس ــه نداش نگ
روحــی  و  جســمی  آســیب‌های 
ــی را  ــت و نمونه‌های ــاد اس ــیار زی بس
حضــرت اشــاره فرمودنــد. زیــاده‌روی 
بیماری‌هــای  کســالت،  باعــث 
جســمی، تنبلــی، جــدا افتــادن از 
ــد  ــته، تولی ــوب و شایس ــای خ کاره
ــن  ــرَد و همچنی ــش خِ ــی و کاه نادان
آســیب بــه جوانمــردی و مــروّت 
ــن  ــقّ ای ــت ح ــدم رعای ــود. ع می‌ش
ــا  ــی، بازتاب‌ه ــی و اصل ــو اساس عض
و آثــار عجیبــی در شــخصیتّ انســان 

ــذارد. ــای می‌گ ــه ج ــود ب از خ
ــا  ــود، م ــادآوری می‌ش ــه ی ــک نکت ی
در بیــن آیــات انَفُْســی، یعنــی آیــات 
عزیــزِ  کــه خــدای  نشــانه‌هایی  و 



34

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیتافق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت                                                      OfoghHa.ir

لــذا بــه مطالعــه و مراجعــه نیــاز دارد. 
ایــن روزهــا بحَِمْــدِالله امــکان چنیــن 
مطالعــه و مراجعــه‌ای بــرای همــه 
ــم نیســت؛  فراهــم اســت و مثــل قدی
لــذا هیــچ‌ توجیهــی پذیرفتنی نیســت. 
ــن  ــراد در ای ــولاً اف ــته‌ها معم در گذش
ــی الان  ــتند؛ ول ــی نداش ــه اطّلاع زمین
و  عمومــی  دانش‌هــای  امکانــات 
منابــع  نــوع  ایــن  از  بهره‌بــرداری 
عــام دانایــی، بــرای همــه فراهــم 
ــد  ــانی می‌توانن ــه آس ــه ب ــت. هم اس
بــه اشــخاص دانشــمند در ایــن زمینــه 
ــه‌  ــتند، مراجع ــم هس ــراوان ه ــه ف ک
کننــد. کســانی کــه در رشــته پزشــکی 
در  کرده‌انــد،  تحصیــل  و  مطالعــه 
ایــن زمینــه اطّلاعــات خوبــی دارنــد؛ 
می‌شــود بــه آنهــا مراجعــه کــرد. 
ــورت  ــه ص ــر  ب ــا اث ــا و صده ده‌ه
ــای  ــه صورت‌ه ــاب و ب ــازی، کت مج
دیگــر در اختیــار مــا اســت کــه 
ــم.  ــه کنی ــا مراجع ــه آنه ــم ب می‌توانی
دهــان،  نقــش  می‌توانیــم  مثــاً 
در  را  دندان‌هــا و غــدد گوناگــون 
کنیــم.  بررســی  گــوارش  جریــان 
ــان  ــوارش از هم ــات گ ــراً عملیّ ظاه
در  را  لقمــه‌ای  مــا  کــه  لحظــه‌ای 
ــود.  ــاز می‌ش ــم، آغ ــان می‌گذاری ده
ــا  ــی را ایف ــش حسّاس ــه‌ نق دو دریچ

باعــث  لقمــه  ایــن  می‌کننــد کــه 
ــا  ــس م ــوی نفَ ــا نشــود، جل ــرگ م م
را نگیــرد و مســیر را بــه اشــتباه نــرود. 
گاهــی انســان اشــتباه می‌کنــد یــا بــر 
ــگام  ــزی در هن ــا چی ــده‌ای ی ــر خن اث
ــا مــرز مــرگ پیــش  غــذا خــوردن، ت
ــرای  ــه وارد مج ــی لقم ــی‌رود. وقت م
دچــار  انســان  می‌شــود،  تنفّســی 
آســیب می‌شــود. در ادامــه‌ی ایــن 
گــوارش  عملیـّـات  در  مـِـری  راه، 
تأثیــر دارد. ســپس غــذا می‌رســد 
بــه بخــش فوق‌العــاده حسّــاس و 
مرکــزی، یعنــی معــده. معــده بــا 
ــذا را  ــن غ ــب شــگفت‌انگیزی ای ترتی
ــه‌ای  ــا مجموع ــد و ب ــت می‌کن دریاف
ــه  ــحات گوناگــون آن را تجزی از ترشّ
می‌کنــد و فرآورده‌هــای گوناگونــی 
را  غــذا  و  مــی‌آورد  فراهــم  آن  از 
ــا  ــا مهیّ ــدن م ــرداری ب ــرای بهره‌ب ب
می‌کنــد. چیــزی کــه همــه را بــه 
ــحاتی  ــن ترشّ ــی‌آورد، ای ــاب م اعج
اســت کــه در معــده تولیــد می‌شــود. 
ایــن ترشّــحات می‌توانــد همــه چیــز 
را غیــر از مــوارد خــاص و پلاســتیک 
هضــم کنــد. جالــب اســت کــه خــود 
معــده از ایــن هضــم در امــان می‌ماند! 
ــود را در  ــر خ ــادّه دیگ ــد م ــا تولی ب
برابــر اســیدهای فوق‌العــاده قــوی 

ــحات  ــر ترشّ ــد. اگ ــت می‌کن حفاظ
معــده بــه انــدازه و بــه هنــگام نباشــد، 
بــدن  بــه  را  جــدی  آســیب‌های 
ــه  ــدازه و ب ــه ان ــد ب ــد. بع وارد می‌کن
ــه  ــن را ب ــاب ای ــا حس ــج و ب تدری
روده‌ی کوچــک تحویــل می‌دهــد. 
روده‌ی کوچــک و روده‌ی بــزرگ، بــا 

تقســیماتی کــه دارنــد، یــک 
ــگاهی  ــه‌ی پالایش منطق

و  عجیــب  بســیار 
فوق‌العــاده حسّــاس 
ــوب  ــم محس و مه
کــه  می‌شــوند 
غــذای مهیـّـا را از 

معــده می‌گیرنــد و 
خم‌هــای  و  پیــچ  در 

ــد،  ــه دارن ــاده‌ای ک فوق‌الع
ترکیب‌هــای تــازه‌ای از آن بــه 

دســت می‌آورنــد و از روزنه‌هــای 
ــل  ــرون منتق ــه بی ــا را ب ــی آنه خاص
ــه  ــال ب ــد. ســپس از آنجــا انتق می‌کنن
ــا  ــرد ت ــورت می‌گی ــد ص ِ ــمت کب س
در ترکیب‌هــای فوق‌العــاده‌ای کــه 
آنجــا انجــام می‌شــود و پالایش‌هــای 
از جملــه ســاخته شــدن  بعــدی، 
خــون، اســتفاده شــود. خــون از آنجــا 
بــه عنــوان یــک غــذای مهیـّـا و آمــاده 
ــب  ــا قل ــل می‌شــود ت ــب منتق ــه قل ب

ــد و  ــاژ کن ــد خــون را پمپ شــما بتوان
یــک توزیــع عادلانــه داشــته باشــد و 
ــا  ــدن م ــلول ب ــا س ــره‌ی میلیارده جی
ــت  ــن مملک ــاط ای ــر نق را از سرتاس
ــه  ــت و ‌ب ــه وق ــب، ب ــم و عجی عظی
هنــگام تأمیــن کنــد. همچنیــن از 
ــد و اضافــات و آنچــه  آن‌طــرف زوائ
غیرقابــل اســتفاده اســت، 
بــزرگ  روده‌ی  بــه 
می‌شــود  منتقــل 
دفــع  عملیـّـات  و 
می‌گیــرد.  انجــام 
 ، ه لمعــد ا ز لو
صفــرا  کیســه‌ی 
کــه  اقداماتــی  و 
بخش‌هــا  آن  در 
یــک  می‌شــود،  انجــام 
مجموعــه‌ی عظیــم، پیچیــده و 
ــود  ــه کار خ ــت ک ــول اس محیرّالعق
ــد.  ــام می‌دهن ــب انج ــم و مرتّ را منظّ
ــی  ــیر زندگ ــا در مس ــدام از م ــر ک ه
ــی  ــان اختلال‌های ــی برایم خــود، گاه
در مســیر گــوارش پیــش می‌آیــد 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــا ب ــه آن اختلال‌ه ک
اینجــا  مــا  مــن هســتم،  می‌کنــد 
هســتیم، مــا بی‌جیــره و مواجــب 
بــرای شــما کار می‌کنیــم. خالــق 
ــن  ــا چنی ــه م ــو ب ــق ت ــتی و خال هس
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یــک  اســت.  داده  را  مأموریتّــی 
ــه  ــم، متحّــد، همــکار و ب لشــکر عظی
ــت  ــه انجــام مأموریّ ــد ب شــدّت متعهّ
و وظایفــی کــه برایشــان تعریــف 
شــده اســت، ایــن کار پیچیــده را 
انجــام می‌دهنــد تــا تــو تــوان داشــته 
باشــی، بتوانــی بمانــی، بتوانــی ببینــی، 
ــی  ــی، بندگ ــی، بفهم ــنوی، بگوی بش
ــرواز  ــو پ ــی و روح ت ــی، رشــد کن کن
کنــد، ارتفــاع بگیــرد و از منابــع عالــی 
معنــوی بهره‌منــد شــود و اوج گیــرد.
خیلــی  زمینــه  ایــن  در  مطالعــه 
ســودمند اســت و نــگاه انســان را 
تغییــر می‌دهــد. انســان وقتــی متوجّــه 
می‌شــود چــه مجموعــه‌ی عظیمــی، با 
ــئولیتّ‌هایی  ــا و مس ــه مأموریتّ‌ه چ
ــارش اســت،  ــن بخــش در اختی در ای
خیلــی از مراقبت‌هــا را بــه شــکل 
بالاتــر  انجــام می‌دهــد و  طبیعــی 
ــوی و  ــره‌ی معن ــظّ و به ــن، ح از ای
ــه از  ــت ک ــی‌ای اس ــی و عرفان معرفت
رهگــذر ایــن توجــه نصیبــش خواهــد 
شــد. ایــن همــان »الَلهُ اکَْبَــر«ی اســت 
ــه  ــتگاه توجّ ــن دس ــه ای ــی ب ــه وقت ک

می‌گوییــم. می‌کنیــم،  پیــدا 

 سفره‌ی گسترده‌ی

 نعمت‌های الهی

ایــن توجّــه  از  بعــد  نکتــه‌ی دوم 
معرفتــی و برداشــت عرفانــی، توجّــه 
بــه اســماءُ الحُســنی اســت. نــام خالق، 
ــوی چشــم  ـِـک، جل ــع و مال ربّ، بدَی
ــام  ــوان ن ــرد و می‌ت ــرار می‌گی ــا ق م
لطَیــف، رَحیــم، رَحمــان و مهربــان را 

ــرد.  ــه مشــاهده ک ــن آین در ای
نکتــه‌ی دیگــر عبارت اســت از بهره‌ی 
فوق‌العــاده‌ای کــه مــا اینجــا می‌بریــم. 
نــگاه دوم نــگاه نعمــت اســت، ببینیــم 
ــه در  ــی ک ــم اله ــه‌ی عظی ــن آی از ای
ــی  ــه بهره‌های ــت، چ ــا اس ــود م وج
داریــم. دســتگاه گــوارش مــا، راهــی 
ــه ســوی نعمت‌هــای بســیار  اســت ب
عظیــم و گســترده و متنوّعــی کــه 
پــروردگار متعــال بــرای مــا قــرار داده 

اســت.
خداونــدِ عزیــزِ رحیــمِ مهربــان در 
محــور خوردنی‌هــا و آشــامیدنی‌ها 
ــتگاهِ  ــت؟ دس ــرده اس ــه ک ــا چ ــا م ب
عظیمِ گوارشــی و پالایشــگاه باشــکوه 
و  دقیــق  فوق‌العــاده  و  و حسّــاس 
پــرکار، همــراه بــا چشــم‌های مــا 
کــه می‌تواننــد ببیننــد، همــراه بــا 
می‌تواننــد  کــه  مــا  گوش‌هــای 
بشــنوند، همــراه بــا لامســه‌ی مــا 
کــه می‌توانــد درک کننــد، همــراه 

ــیر  ــودن مس ــه پیم ــا ک ــای م ــا پاه ب
بــا  همــراه  و  می‌کنــد  آســان  را 
قــوّتِ قــدرت فهــم و دســت‌های 
مــا، اســتفاده از نعمت‌هــا را بــرای 
مــا آســان کــرده اســت. خداونــد 
از  یــک مجموعــه‌ی شــگفت‌انگیز 
دســترس  در  را  نعمت‌هــای خــود 
مــا قــرار داده کــه شــامل خوردنی‌هــا 
و آشــامیدنی‌ها می‌شــود. مــا در دو 
آشــامیدنی‌ها  و  کلمــه خوردنی‌هــا 
ولــی  می‌کنیــم؛  جمع‌بنــدی  را 
ذیــل ایــن دو کلمــه چــه تنــوّع، چــه 
ــی  ــی و چــه طراوت ــذّت، چــه زیبای ل
وجــود دارد؟! مثــاً وقتــی خــدای 
آب  ماهی‌هــای  دربــاره‌ی  متعــال 
ــد،  ــت می‌کن ــیرین صحب ــور و ش ش
تأَْکُلُــونَ  کُلٍّ  »وَمـِـنْ  می‌فرمایــد: 
ــك گوشــتى  ــا؛2  از هــر ی ــاً طَرِیًّ لحَْم
تــازه م‏ىخوریــد«. خــدای متعــال 
از هــر دو آب شــیرین و آب شــور 
گوشــت فوق‌العــاده لذیــذی را در 
دســترس‌تان قــرار داده اســت کــه 
وقتــی  می‌شــوید.  بهره‌منــد  آن  از 
انســان دربــاره‌ی ســایر نعمت‌هــا 
و  میوه‌هــا  اقســام  و  انــواع  از 
خوراکی‌هــا فکــر می‌کنــد، متحیـّـر 
ــالِ  ــزِ متع ــدایِ عزی ــه خ ــود ک می‌ش
مهربــان بــرای جســم مــا از لحظــه‌ی 

تولـّـد چــه ســفره‌ای فراهــم آورده 
ــاَةُ  ــهِ الصَّ ــین )عَلَی ــام حس اســت. ام
ــادر  ــه، م م( در مناجــات عرف ــاَ وَ السَّ
را یــاد می‌کنــد و غذایــی کــه همــراه 
شــده  مهیـّـا  فرزنــد  بــرای  مــادر 
ــازنده و  ــفِ س ــذای لطی ــت. آن غ اس
پیش‌برنــده و مغــذّی و فوق‌العــاده 
آرام و همــراه بــا مجموعــه‌ی عظیمــی 
از محبتّ‌هــا و گرمــای وجــود مــادر، 
ــاده  ــش آم ــد برای ــد فرزن ّ ــل از تول قب
ــه  ــی ک ــان هنگام ــت. انس ــده اس ش
ــا  ــواع نعمت‌ه ــود، ان ــر می‌ش بزرگ‌ت
کــه  می‌فهمــد  و  می‌بینــد  نیــز  را 
ــام داده اســت.  ــار ع ــال ب خــدای متع
ــترده  ــعه گس ــتِ واس ــفره‌ی رحم س
ــن و  ــح و مؤم ــح و طال ــت و صال اس
کافــر و تقســیمات این‌چنینــی وجــود 
ــا  ــوا ممَِّ ــاس کُلُ ــا النَّ ــا أیَُّهَ ــدارد. »یَ ن
فـِـی الْرْضِ حَــاَلاً طَیِّبــا؛3ً  اى مــردم، 
ــال و  ــت ح ــن اس ــه در زمي از آنچ
پايكــزه را بخوريــد«. ایــن نعمت‌هــای 
حــال و طیّــب بــرای همــه‌ی مــردم 
و هــر کســی کــه خــدای متعــال او را 
خلــق کــرده، قــرار گرفتــه اســت. چــه 
تنــوّع شــگفت‌انگیزی در دســترس 
اســت!؟  گرفتــه  قــرار  انســان‌ها 
دســتگاه گوارشــی پیچیــده، همــراه بــا 
اعضــاء و جوارحــش بیــن مــا و ایــن 
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ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــه نعمت‌ه مجموع
ســفره‌ی  ایــن  دربــاره‌ی  می‌کنــد. 
متنــوّع کــه بــه کرامــت گشــوده 
ــات  ــی در آی ــای زیبای ــده، تعبیره ش
ــاس  ــا النَّ ــا أیَُّهَ ــرآن وجــود دارد. »یَ ق
ــا فـِـی الْرْضِ حَــاَلاً طَیِّبــاً«،  کُلُــوا ممَِّ
ســفره را انداختــه اســت و می‌گویــد: 
بفرماییــد ســر ســفره، بفرماییــد نــوش 
جــان کنیــد. »کُلُــوا مـِـنْ طَیِّبـَـاتِ 
خوراكي‌هــاى  از  رَزَقْناَکُــم؛4   مَــا 
ــم،  ــما كردي ــه روزى ش ــزه‏اى ك پايك
بخوريــد«، »کُلُــوا مـِـنْ رزِْقِ رَبِّکُــم 
وَشْــکُرُوا لـَـه؛5   از روزىِ پروردگارتان 
ــه  ــد«. البت ــكر كني ــد و او را ش بخوري
ــوید و  ــد ش ــد بهره‌من ــا می‌فرمای اینج
شــکر کنیــد. بیندیشــید ســر ســفره‌ی 
ــان چــه  چــه کســی نشســته‌اید؟ میزب
ــفره‌ی  ــن س ــه چنی ــت ک ــی اس کس
را  جذّابــی  و  متنــوّع  و  رنگارنــگ 
ــن  ــما ای ــود ش ــرده و در وج ــن ک په
ــا  ــت ت ــرده اس ــم ک ــکان را فراه ام
بتوانیــد از خــوردن آنهــا لــذّت ببریــد 

و بهره‌منــد شــوید؟ 

 بخورید و بیاشامید، ولی...

در قــرآن عظیــم و کریــم کــه آن 
ــت،  ــری اس ــفره‌ی دیگ ــک س ــم ی ه

انســان‌ها  خداونــد  کــه  هنگامــی 
خوردنی‌هــا  از  اســتفاده‌ی  بــه  را 
می‌کنــد،  دعــوت  آشــامیدنی‌ها  و 
در کنــارش یادآوری‌هایــی را هــم 
ــاره  ــورد آن اش ــد م ــه چن ــه ب دارد ک
ــا رَزَقَکُــمُ الله،  می‌کنیــم. »کُلُــوا مَمَّ
ــیطَْان؛6   الشَّ خُطُــوَاتِ  تتََّبعُِــوا  لَ  وَ 
كــرده  روزي‌تــان  خــدا  آنچــه  از 
ــاى  ــى گام‌ه ــد و از پ ــت، بخوري اس
شــيطان مرويــد«. »کُلُــوا وَ اشْــرَبوُا 
ــاميد  ــد و بياش ــرِفُوا؛7 بخوري وَ لَ تسُْ
ــوا  ــد«. »فَکُلُ ــاده‏روى مكني ــ‏ى[ زي ]ول
منِهَْــا وَ اطَْعمُِــوا؛8  از آنهــا بخوريــد و 
اطعــام کنيــد«. هنگامــی کــه بهره‌منــد 
شــدید، دیگــران را هــم بهره‌منــد 
ــما  ــه ش ــه ب ــزی ک ــد و از آن چی کنی
»کُلُــوا  کنیــد.  ســفره‌داری  دادم، 
یِّبـَـات وَ عَمَلــوا صَالحِــا؛9ً   مـِـنَ الطَّ
از چيزهــاى پايكــزه بخوريــد و كار 
ــا اســت کارهایــی  شايســته كنيــد«. بن
ــح  ــل صال ــرای عم ــد. ب ــام دهی انج
ــا رَزَقَكُــمُ  انــرژی بگیریــد. »وَكُلُــواْ ممَِّ
يَ أنَتمُ  اّلل حَــاَلاً طَيِّبـًـا وَاتَّقُــواْ اّلل الَّــذِ
ــد  ــه خداون ــونَ؛10  و از آنچ ــهِ مُؤْمنُِ ِ ب
و  حــال  گردانيــده،  شــما  روزىِ 
ــى  ــد و از آن خداي ــزه را بخوري پايك
كــه بــدو ايمــان داريــد، پــروا داريــد«. 
حریم‌هــای الهــی را در زندگــی و در 

ــد.  ــت کنی ــان رعای ــورد و خوراکت خ
»كُلُــواْ مـِـن ثمََــرِهِ إذَِا أثَمَْــرَ وَآتـُـواْ 
ــوه آن  ــادهِ؛11ِ  از مي ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ حَقَّ
ــق  ــد و ح ــر داد ـ بخوري ــون ثم ـ چ
ــردارى  ــان از[ آن را روز بهره‏ب ]بينواي
ــانی  ــه کس ــاب ب ــد«. خط از آن بدهي
ــد  ــتند و تولی ــاغ‌دار هس ــه ب ــت ک اس
ــی از  ــد. یادآوری‌های ــاورزی دارن کش
ــود دارد.  ــرآن وج ــل در ق ــن قبی ای

ــاء و  ــه‌ی اعض ــیله‌ی مجموع ــه وس ب
جوارحمــان، مخصوصــاً بــه وســیله‌ی 
بــا  دســتگاه عظیــم گوارشــی‌مان، 
ــذّاب،  ــاده ج ــفره‌ی فوق‌الع ــک س ی
ــگ مواجــه می‌شــویم  ــوّع، رنگارن متن
کــه پیــش‌روی مــا قــرار گرفتــه 
ــم  ــان را ه ــام عمرم ــر تم ــت. اگ اس
ــم  ــم بفهمی ــم، نمی‌توانی ــه کنی مطالع
کــه خداونــد چــه چیــزی خلــق 
ــا  ــرای م ــفره ب ــن س ــرده و روی ای ک
ــر  ــب ه ــت. نصی ــته اس ــه گذاش چ
ــگ،  ــفره‌ی رنگارن ــن س ــی از ای کس
ــه  ــن برداشــت ک ــود. ای رزق او می‌ش
ــر آن  ــه خاط ــا ب ــود، م ــام می‌ش انج
ــرآن  ــذا ق ــیم؛ ل ــکرگزار باش ــد ش بای
می‌فرمایــد: »وَاشْــکُرُوا لـَـه؛ شــكر 
ــان شــما  ــد زب ــد«. بای او را بجــا آوري
بــه شــکر گشــوده باشــد. در روایــات 
دارد پیامبــر عزیــز مــا در ســنتّ و 

سیره‌شــان ایــن بــوده اســت هــر 
ــان  ــان مبارکش ــه در ده ــه‌ای را ک لقم
حْمَــنِ  می‌گذاشــتند، اوّل »بسِْــمِ اللهِ الرَّ
هــر  بــا  و  می‌گفتنــد  حيــم«  الرَّ
لقمــه‌‌ای کــه دریافــت می‌کردنــد، 
اگــر   .» »الَحَْمْــدُلَِّ می‌فرمودنــد: 
لقمــه‌ای  هــر  بــا  نمی‌توانیــم  مــا 
ــل اوّل  ــم، حداق ــل کنی ــه عم این‌گون
ــم«  حي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اللهِ الرَّ ــفره »بسِْ س
« بگوییــم.  ــدُلَِّ و در آخِــر غــذا »الَحَْمْ
ایــن توجّــه به نعمــت، در انســان ادب 
ــی‌آورد؛  ــوی م ــد معن ــی و رش بندگ
ــن  ِ ــد: »لئَ ــی فرمای ــرآن م ــه ق چنان‌ک
شَــكَرْتمُْ لَزَیِدَنَّکُــم؛12  اگــر واقعــاً 
ــزون  ــما را اف ــد، ش ــگزارى كني سپاس
ــدَنَّ  ــد: »لَزَیِ ــرد«. نمی‌گوی ــم ك خواه
ــه  ــه البت ــم« ک ــا »نعََمَاتکُِ ــم« ی نعَْمَتکَُ
ــه  ــت؛ بلک ــش اس ــر جای ــم س آن ه
خــودت  »لَزَیِدَنَّکُــم«  می‌گویــد: 
ــگاه  ــا ن ــی ب ــوی. وقت ــزرگ می‌ش ب
ــن  ــت از ای ــگاه معرف ــا ن ــکر و ب ش
می‌شــوی،  بهره‌منــد  نعمت‌هــا 
ــت  ــه دریاف ــه‌ای دو لقم ــر لقم ــا ه ب
می‌کنــی. یــک لقمــه‌ی غذایــی اســت 
کــه نوش جــان کــردی و یــک لقمه‌ی 
ــا آن  ــردی. ب ــت ک ــه دریاف ــوی ک معن
لقمــه‌ی معنــوی از رهگــذر شــکر 
جــان تــو پــرورش پیــدا کــرد و روح 
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تــو رُشــد یافــت. چــه اتفّــاق جالبــی 
ــد! هــم جســم شــما برداشــت  می‌افت
خــودش را کــرده اســت و هــم جــان 
ــت  ــما، حال ــت ش ــرا حال ــما؛ زی ش
شــکر و ذکــر بــوده اســت و بــه 
ــه داشــته‌اید. احساســت  ــان توجّ میزب
ــه را در  ــن لقم ــه او ای ــت ک ــن اس ای
ــی  ِ ــت. »یطُْعمُِن ــته اس ــت گذاش دهان
ــد و  ــام مك‏ىن ــرا اطع ــقیِن؛13  م وَ یسَْ
ــه  ــت ک ــذا را دریاف ــم م‏ىدهــد«. غ آب
 » ــدُلَِّ ــک »الَحَْمْ ــتش ی ــردی، پیوس ک
ــو  ــذا روح ت ــت آن غ ــت. آن وق اس
ــام  ــا تم ــد. همین‌ج ــرواز می‌ده را پ
ــکر  ــه ش ــی ک ــی آدم ــود، یعن نمی‌ش
ــد:  ــود و نمی‌گوی ــرّه نمی‌ش ــد، غ کن
ــرم  ــردم، منتظ ــکر ک ــن ش ــب، م خ
ــان  ــن ف ــرای م ــدا ب ــالا خ ــه ح ک
ــد  ــه بع ــا ب ــازه از اینج ــد. ت کار را ‌کن
ــه  ــاز می‌شــود ک ــش ب ــی برای باب‌های
ــدی را  ــای بع ــد و قدم‌ه ــاکر باش ش
ــکر  ــن ش ــی از ای ــا رزق ــد ت ــی کن ط

ــود. ــش ش نصیب

 سفره‌آرایی خداوند
 در دنیا و آخرت

ــن  ــه ای ــزی ک ــان و عزی خــدای مهرب
ــم  ــا در عال ــم م ــرای جس ــفره را ب س

فانــی پهــن کــرده اســت و عقــل 
ــه لطــف  ــن هم ــر ای بشــریتّ در براب
ــرای  ــود، ب ــر می‌ش ــت زمین‌گی و نعم
روح مــا در آخــرت چــه کرده اســت؟ 
در کلمــات قرآنــی دربــاره‌ی بهشــت، 
ــت؛  ــده اس ــی آم ــای عجیب توصیف‌ه
از جملــه: »فیهــا مــا تشَْــتهَی‏ أنَفُْسُــکُمْ 
عُــون؛14  هــر چــه  وَ لکَُــمْ فیهــا مــا تدََّ
ــت  ــم اس ــد در آن فراه ــان بخواه دلت
ــما  ــه ش ــد ب ــب کنی ــه طل ــر چ و ه
ــان  ــی برایت ــود«. نعمت‌های داده می‏ش
آمــاده کــردم کــه فکــر احــدی بــه آن 
نرســیده، چشــمی ندیــده، گوشــی 
ــه فکــر کســی  ــی ب ــه حتّ نشــنیده و ن
ــه آن  ــی ب ــه فهم ــرده و ن ــور ک خط

رســیده اســت.
ــه خــدای  ــد از آنک ــب اســت بع جال
ــد،  ــف می‌کن ــال بهشــت را توصی متع
»وَ  می‌فرمایــد:  و  مــی‌رود  بالاتــر 
ــر؛15  خشــنودى  ــنَ اللهِ اکَْبَ ــوَانٌ مِ رضِْ
ــامی  ــت«. آن س ــر اس ــدا بزرگ‌ت خ
ــدای  ــوی خ ــاَم از س ــه در دَارُالسَّ ک
ــاَم و بهشــت  ســام بــه اهالــی دَارُالسَّ
آنجــا  در  می‌شــود، چیســت؟  داده 
ــد:  ــرآن می‌فرمای ــر اســت؟ ق چــه خب
ارَ الْخِــرَةَ لهَـِـيَ الحَْيـَـوَانُ لـَـوْ  »وَإنَِّ الــدَّ
كَانـُـوا يعَْلَمُــونَ؛16  و زندگــى حقيقــى 
همانــا ]در[ ســراى آخــرت اســت. اى 

كاش م‏ىدانســتند«. هــر چــه شــما 
ــر آنجــا  ــا دیدیــد، در براب در ایــن دنی
ــلٌ؛17   ــا قَليِ نيَْ ــاعُ الدَّ ــز اســت: »مَتَ ناچی
متــاع ايــن جهــان انــدک اســت«. 
ــا  ــی آنج ــای حقیق ــات و نعمت‌ه حی
اســت. ایــن نکتــه‌ای تکان‌دهنــده 
بــود کــه خــدای متعــال بــرای جســم 
ــرده  ــفره‌آرایی ک ــن س ــا چنی ــی م فان
ــرای روح و جــان باقــی مــا  اســت، ب
چــه ســفره‌هایی از لطفــش و کرمــش 
ــه ســعادت  گشــوده اســت. خوشــا ب
بهشــتیان و خوشــا بــه ســعادت اهــل 
راز، اهــل نیــاز، اهــل معنــا، اهــل 
ــا  ــه همین‌ج ــت ک ــل معرف ــکر، اه ش
دریافــت  را  آخرتی‌شــان  رزق 
می‌کننــد. در همیــن آداب فرمــود: 
ــی اینجــا شــکر  َــه«، وقت ــکُرُوا ل »وَالشْ
ــرز بندگــی را  ــد و م ــه جــا می‌آوری ب
ــوا الله؛18  و  ــد، »وَالتَّقُ ــت می‌کنی رعای
از خــدا پــروا كنيــد«، حــال و حــرام 
همین‌جــا  می‌کنیــد،  رعایــت  را 
ــمَ  ــوید: »وَلنَعِْ ــفره‌ می‌ش ــن س وارد ای
ــت  ــو اس ــه نكي ــنَ؛19  و چ دَارُ المُْتَّقیِ
ســراى پرهيــزگاران«. از رســول الله 
پرســیدند: »دارُ المُتقّیــن« کجــا اســت؟ 
فرمــود: همیــن دنیــا اســت. همین‌جــا 
ــوی  ــی و معن ــه رزق آخرت ــت ک اس
ــی دســتگاه  ــا می‌شــود. وقت شــما مهیّ

گــوارش روح شــما کــه تفکّــر شــما 
ــوارش جســم  ــتگاه گ ــه دس اســت، ب
شــما ضمیمــه می‌شــود، در همین‌جــا 
شــروع می‌کنیــد بــه دریافت‌هــای 
معنــوی و بهشــتی کــه بــا یــک 
ــاخته  ــد و س ــما تولی ــرای ش ــکر ب ش
مــؤدّب  بنــده‌ی  وقتــی  می‌شــود. 
بهشــت   ،» »الَحَْمْــدُلَِّ می‌گویــد: 
وقتــی  می‌شــود.  ســاخته  برایــش 
یــک بنــده‌ی مــؤدّب در برابــر قُرقُــگاه 
الهــی می‌گویــد: نــه، اینجــا ایــن 
ــذا  ــن غ ــت، ای ــه اس ــوه‌ی ممنوع می
برایــت ممنــوع اســت، اینجــا دســتت 
ــود،  ــوده نش ــت آل ــن، دهن را دراز نک
شــکمت را حفاظــت کــن، وقتــی 
ــود  ــد، می‌ش ــت می‌کن ــرق را رعای ق
ــن  ــار ای ــنَ«. در کن ــمَ دَارُ المُْتَّقیِ »وَلنَعِْ
ــان  ــال و مهرب ــد متع ــت، خداون رعای
ــر،  ــر، فناناپذی ــای پایان‌ناپذی نعمت‌ه
همیشــگی، جاودانــی و متنــوّع بــرای 
و  جاودانــی  حیــات  ســرای  در  او 

می‌کنــد. پیش‌بینــی  ابــدی 

 اهمیتّ فوق‌العاده‌ی غذا بر جان

ــات اهل‌بیــت و  ــی و روای ــات قرآن آی
ســیره‌ اولیــاء خــدا، بــه مــا می‌گویــد 
زیــادی  تأثیــر  می‌خوریــم،  آنچــه 
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ــت و  ــت، کمیّ ــذا کیفیّ ــا دارد؛ ل ــر م ب
انــدازه‌‌ی آن اهمیـّـت فوق‌العــاده‌ای 
ــاَةُ وَ  ــهِ الصَّ ــجّاد )عَلَی ــام س دارد. ام
م( در همیــن رســاله‌ی حقــوق،  ــاَ السَّ
بــا اینکــه بنایشــان بــر ایجــاز و 
ــن  ــه بخشــی از ای اختصــار اســت، ب
ــای  ــد. بیماری‌ه ــاره می‌کنن ــار اش آث
ــتقیماً  ــه مس ــود دارد ک ــیاری وج بس
ــوط  ــتگاه مرب ــه دس ــطه ب ــا واس ــا ب ی
گــوارش اســت. پیامبــر اکــرم )صلــی 
ــدة  ــد: »المع ــه( فرمودن ــه و آل الله علی
کل  رأسُ  الحِمیـَـة  و  داع  کل  بیــت 
دواء؛20  شــکم مایــه درد اســت و 

ــه دوا«.  ــز مای پرهی
ــه  ــوراک ب ــام و خ ــه طع ــه ب مراجع
ــار  ــذا آث ــه غ ــد ک ــان می‌ده ــا نش م
ــوی  ــی، روحــی و معن جســمی، روان
بســیار  بایــد  مــا  و  دارد  عجیبــی 
ــرآن  مراقــب باشــیم. ایــن جملــه‌ی ق
َــی طَعَامِــهِ؛21   ــانُ إلِ ــرِ الْنِسَْ کــه »فَلْینَظُْ
پــس انســان بايــد بــه خــوراك خــود 
ــن  ــان‌دهنده‌ی همی ــز نش ــرد«، نی بنگ
مســئله اســت. انســان بایــد حواســش 
ــئله‌ی  ــد. مس ــود باش ــوراک خ ــه خ ب
و  خــوردن  و  گــوارش  دســتگاه 
ــت  ــورد عنای ــاده م ــامیدن فوق‌الع آش
ــاء خــدا اســت.  ــق هســتی و اولی خال
هــم در مباحــث فقــه اکبــر کــه شــامل 

ــات  ــاق، معنویّ ــلوک، اخ ــیر و س س
و مراقبــات اســت و هــم در فقــه 
ــرام  ــال و ح ــکام ح ــه اح ــر ک اصغ
ــن  ــت، ای ــروه اس ــتحب و مک و مس
ــت  ــورد عنای ــدّت م ــه ش ــوع ب موض
اســت. یکــی از بزرگ‌تریــن عبــادات 
ــن  ــا ای ــاً ب ــه عمدت ــا روزه اســت ک م
اساســی و  بحــث بســیار مهــم و 

ــت. ــط اس ــاس مرتب حسّ

 سرانجام خوردن مال حرام 

و  کربــا  بحــث  روزهــا  ایــن 
ــاَم(  ــاَةُ وَ السَّ سیدالشّــهدا )عَلَیــهِ الصَّ
اســت و همــه‌ی مــا در روضه‌هــا، 
بــا کمــال تعجّــب فکــر می‌کنیــم 
را  کار  ایــن  چــرا  جماعــت  ایــن 
یــک  می‌شــود  خدایــا  کردنــد؟!! 
شــوند؟  بــد  این‌قــدر  جماعتــی 
ــور  ــد، چط ــان‌ بودن ــا انس ــر اینه اگ
ــتند؟  ــت را داش ــای زش ــن رفتاره ای
چطــور حاضــر نشــدند کلمــات امــام 
ــنوند  ــاَم( را بش ــهِ السَّ ــین )عَلَی حس
ــام  ــد؟ ام ــدا راه ‌انداختن ــر و ص و س
ــن کار  ــاَم( از ای ــهِ السَّ ــین )عَلَی حس
ــان رمزگشــایی کــرد و فقــط یــک  آن
بطونكــم  »ملئــت  فرمــود:  جملــه 
الحــرام؛22  شــكم‌هاى شــما  مــن 

از غذاهــاى حــرام انباشــته شــده«. 
را  خوراکتــان  و  خــورد  رعایــت 
ــه  ــد ک ــد و حرام‌خــواری کردی نکردی
امــروز می‌توانیــد جلــوی حســین 

ــد.  ــار کنی ــن رفت ــتید و چنی بایس
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